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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction  

The misconception that linguistic exchange between Persian and Arabic commenced 

solely with the advent of Islam is prevalent, even among some scholars. In reality, the 

borrowing from Persian by Arabic predates the Islamic era. These two peoples had 

long-standing, fluctuating political relations and sporadic commercial interactions. The 

outcome of these exchanges is reflected in the literatures of both nations: while 

specific Arabic words are abundant in Persian, approximately 2,500 Persian words 

have become integrated into Arabic poetry and prose. Arabs maintained close, 

amicable relations with Iranians, particularly during the Sasanian period, to the extent 

that figures like ‘Adi ibn Zayd, well-versed in Persian language and culture, served as 

envoys for Sasanian kings. With the rise of Islam and the growth of Islamic 

civilization, the need for Sasanian wisdom became more pronounced, and the 

Translation Movement provided a fitting response. The significant presence of Persian 

vocabulary in pre-Islamic poetry indicates that the current of Persian influence into 

Arabic was already gaining momentum long before the dawn of Islam. This study aims 

to examine the Persian loanwords in al-Dhakhā'ir wa al-Tuhaf, a key Arabic text from 

the Abbasid period, to not only delineate the scope of this lexical influence but also to 

affirm the profound cultural and civilizational impact of Iranians on Arab society. The 

research seeks to answer: how many Persian-derived words are in the book? To what 

semantic domains do they belong? And how accurately are their meanings recorded in 

lexicons? The author hypothesizes that the Persian vocabulary in al-Dhakhā'ir is 

substantial and that, given the book's focus on royal gifts, the words are primarily 

linked to material rather than spiritual life. 

Methodology 

This study utilizes a descriptive-analytical approach. The primary source is the critical 

edition of al-Dhakhā'ir wa al-Tuhaf by Muhammad Hamidullah, based on a unique 

manuscript. The process involved a meticulous reading of the entire text to identify 

words of Persian origin. Subsequently, these words were thematically categorized into 

ten distinct domains to illustrate the areas of cultural and linguistic exchange. Each 

identified loanword was then cross-referenced with major classical Arabic lexicons 

and specialized studies on mu‘arrab (Arabicized) words to verify its documentation, 

etymology, and recorded meaning. This method allows for a quantitative and 

qualitative assessment of the Persian lexical influence within this specific historical 

and literary context. 

Discussion 

The analysis identified a total of 110 Persian loanwords within al-Dhakhā'ir wa al-

Tuhaf. These words were categorized into ten thematic groups: 1) Daily Life; 2) Music 

and Entertainment; 3) Plants; 4) Clothing and Food; 5) Warfare and Courtly Life; 6) 

Jewelry and Adornments; 7) Animals; 8) Courtly Accouterments; 9) Measures and 

Weights; and 10) Other Terms. The most significant finding is the overwhelming 

predominance of vocabulary related to daily life, food, clothing, and administrative 
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matters. This aligns with the book's content, which focuses on material gifts, treasures, 

and courtly ceremonies. Conversely, terms associated with music and entertainments 

are the least represented. Furthermore, the study found that four words—

masādakinān/mashādakinān, shādhaklā, kalūta, and dakūja—are absent from the 

canonical Arabic dictionaries, suggesting their usage was perhaps limited or 

specialized. Among these, the precise meaning of shādhaklā and kalūta remains 

unclear. The vast majority of the other 106 words are well-documented in Arabic 

lexicons, indicating their successful integration into the broader Arabic lexicon. This 

pattern of borrowing—primarily for tangible objects, administrative terms, and aspects 

of urban life—confirms that Arabic absorbed Persian vocabulary to fill lexical gaps for 

concepts and items prevalent in the more advanced Sasanian-Iranian civilization but 

less familiar to the Arabian milieu. 

Conclusion 

The Persian loanwords in al-Dhakhā'ir wa al-Tuhaf are not mere lexical artifacts but 

powerful evidence of deep and multifaceted cultural and civilizational exchange 

between Iranians and Arabs during the early Islamic centuries. The thematic 

distribution of these words, heavily skewed towards material culture, urban life, and 

administration, underscores that the influence was not random but corresponded to 

areas of Iranian societal expertise. The successful integration of over a hundred words 

into standard Arabic, as evidenced by their documentation in lexicons, testifies to the 

profound and lasting impact of Iranian culture. While the linguistic exchange was 

accelerated by the political and social changes following the advent of Islam, its roots 

were already firmly established in the pre-Islamic era. This focused analysis of a single 

text thus corroborates broader historical narratives and highlights the role of lexical 

borrowing as a mirror reflecting the synthesis of two great civilizations in the crucible 

of the Islamic world. 
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 اسلامی-فرهنگ ایران در میراث نوشتاری عربیبرگی از 

 حفالذخائر والتهای فارسی کتاب واژهبررسی وام

 1السادات طباطبائیسمیه

 sst1363@yahoo.com رایانامه: .ایران، خراسان شمالی، کوثر بجنورد دانشگاه ،عربی اتیزبان و ادب گروهدانشیار . 1

   چکیده اطلاعات مقاله
   نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

 06/03/1404 :افتیدر خیتار
 19/07/1404: بازنگری خیتار
 16/09/1404: رشیپذ خیتار
 01/10/1404: انتشار خیتار
 

  ها:واژهکلید
 واژگان فارسی،وام

 دادوستد زبانی،

 الذخائر والتحف،

 رشید بن الزبیر

 

 موضوعی   بندیدسته و شناسایی به زبیر،ابن والتُحف الذخائر خوانش کتابمقاله با  :هدف زمینه/

 .است پرداخته اثر این در فارسی واژگانوام

 ،گفتهاثر پیش بررسی و خوانش رهگذر از توصیفی ۀشیو بهنوشتار بر آن است تا  :رویکرد روش/

به این سه پرسش، و  بپردازدواژگان پارسی  کتاب  موضوعی  بندیدسته و ، تحلیلشناسایی به

 پاسخ دهد: 

 تبار چه تعداد است؟ ، واژگان معرّب  پارسیالذخائر والتحف. در کتاب 1

 های معنایی تعلق دارند؟. واژگان موجود به کدام حوزه2

 است؟ها دقیق ضبط شدهنامهواژگان تا چه اندازه در لغت. معنای وام3

شده در کتاب، چهار واژه در متون کهن  تبار  شناساییفارسی ۀواژ 110از میان  :یجنتا ها/یافته

بیشتر معربات  است. اژگان هم ناقص ضبط شدهوخی رفارسی و عربی غایب است و معنای ب

 شهری است.  ۀ، مرتبط با زندگی روزمرکتاباین  فارسی 
 

های فارسی کتاب واژهبررسی وام اسلامی-میراث نوشتاری عربیبرگی از فرهنگ ایران در (. 1404) طباطبایی ؛الساداتسمیهنام خانوادگی، : استناد

.265-289(، 48) 24، مجله مطالعات ایرانی. حفالذخائر والت  

http//doi.org/ 10.22103/jis.2025.25348.2727 
 نویسندگان. ©                                                       شهید باهنر کرمان.دانشگاه ناشر: 
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 مقدمه.1

 لهأبیان مس .1-1

نادرست که دادوستد زبانی میان فارسی و عربی از رهگذر اسلام است، حتی در ذهن برخی از اهل علم  ۀاین انگار

این  1تر از روزگار اسلامی دارد.ای کهنگیری زبان تازی از فارسی، پیشینهکه وام است. حال آن نیز جا خوش کرده

( و هم 111-116: 1: ج/1382ملایری، دو قوم از دیرباز تاریخ هم روابط سیاسی پرفراز و نشیب )ن.ک: محمدی

های گوناگون ها در سویهبستاناند. برآیند این بده( داشته162-167: 1374 مبادلات تجاری پراکنده )ن.ک: آذرنوش،

فراوان است و هم حدود  2ها در زبان فارسیاست؛ هم لغات خاصۀ عرب تاب )انعکاس( یافتهرُخ ادبیات هر دو قوم

ها پیش از ها مدت(. عرب25: 1381است )آذرنوش، فارسی در متون نظم و نثر عربی جا خوش کرده 3ۀواژ 2500

ملایری،  اند )ن.ک: محمدیاشتهاز روزگار ساسانیان با ایرانیان برخورد نزدیک دوستانه د ،یطور جدّ اسلام، و به

عنوان  به، فرهنگ ایرانیبه سبب آشنایی کافی با زبان و  زید بن عدیّ جا که (. تا بدان154-170صص  /1: ج1382

 .(4 :1388)تفضلی،  شـد فـرستاده بیزانسبه اولّ  خسرو ۀنمایند

خودنمایی بیشتری نمود و نهضت ترجمه به های خسروانی با ظهور اسلام و رشد تمدن اسلامی، نیاز به حکمت

 های پارسی یاد نموده که به عربی برگردان شدهندیم از برخی خرَدنامهاین عطش اجتماعی پاسخی درخور داد. ابن

کتاب »، «البختکانبزرجمهر بن الی مهرآذر جشنس الموبدانکتاب »، «فروخ فی تادیب ولدهزادانکتاب »است؛ مانند: 

اشیاء من  لهأالروم الفلاسفه الی ملک الفرس یس ملک کتاب ارسال»، «دابد فی الحکم والجوامع والآموبدان موب
 (.281-295 : 4: ج1382ملایری،  )ن.ک: محمدی« الحکمه

ها گیر واژگان فارسی در شعر پیش از اسلام گویای آن است که جویبار نفوذ فارسی در عربی، مدتوجود چشم

حق دارد از هجوم واژگان فارسی « بهالالفاظ الفارسیۀ المعرّ»است. صاحب  رو به فزونی داشتهپیش از طلوع اسلام 

 یزبان عرب اگرچه»( و دیگر محققان عرب نیز لب به اقرار بگشایند که 3 :1988ان عربی به شگفت آید )شیر، به زب

« و آشکارتر است تریقو ین فارسآن با زبا وندیپ یول ،است وستهیپ یمختلف یهادر ادوار مختلف خود با زبان

ثیرپذیری دخیل شمرد. أهای فرهنگی و عوامل تمدنی را در این تتوان مؤلفه(. از همین جا می4 :1347)عبدالقادر، 

اند، در پیوند با حیات مادی و فکری است که این بیشتر واژگانی که از زبان فارسی و یونانی به زبان عربی راه یافته

(. 231: 2004اند )وافی، ها اقتباس کردهها، ناگزیر چنین لغاتی را از آنها بودند و عرباین جنبهدو ملت، سرآمد 

به  بیقرس اؤشعر ابون درتبار؛ مثلاً فراوانی  این واژگان در دو جا محسوس است: نخست شعر و نثر ادیبان ایرانی

 عامه نزدیک است.که به زبان ی عرب کهنآن دسته از منابع (. دوم 51: 1386)آذرنوش،  وجود دارد یفارس ۀواژ 300

در عصر فتوح، انبوهی از لغات و امثال مولدّ به زبان عربی راه یافت و واژگانی همچون: الباذروج، الجهارسو، 

، «رنردشی»، «نرد»های کلمه ها مفهوم و مأنوس بود. آنانزبان( برای عرب20: 1، ج1988الوازار، الخیار )الجاحظ، 

« خربز»و « فالوذج»در حدیث آمده، مردم مکه « قهرمان»شناختند. لفظ بازی، لباس،...( را خوب می)دست « دست»

نام یکی از  (.122 :1374نهادند )آذرنوش،می«( رواشن»جمع:  ۀ)و به صیغ« روشن»هایشان خوردند، در خانهمی

از  البلدانفتوح(. در 26 :3؛ ج193 :2، ج1995ی، حمو ]چهار سوق[ بوده است )یاقوت« جهار سوج»محلات بغداد 
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 :1988)البلاذری، « بانمهلّ»دارند و از این زمره است: « ان»های ایرانی، پسوند نامهایی یاد شده که بر سیاق جایمحله

بر همین گونه است. به قول صاحب نیز  «عبّادان(. »353)همان: « عبدالرحمانان»( و 352)همان: « تانامیّ» ،(356، 350

(. 309 :10، ج2001شمارش نیست )الأزهری،  ها معرَّب ساختند، قابلای که عربواژگان فارسیاللغه، تهذیب

 (193 :1ق، ج1341صولی، ال) ادب الکتابزبان در حضور یحیی برمکی که در  ۀلأاحتجاج ایرانی و عرب بر سر مس

واژگان فارسی است. جاحظ در  ۀمیانی، تا چه اندازه زیر سیطر ۀهای سدعربدهد حیات اجتماعی آمده، نشان می

کند: سان معرفی می، بهترین فیروزه را اینالتبصر بالتجارهاو در  انبوهی از واژگان پارسی آورده و هم کتاب البخلاء

عربی، غلبه با کلمات فارسی  ۀ(. در این جمل14: 1994)الجاحظ، « خیر الفیروزج الشیربام الاخضر الاسمانجونی»

از بازیار )مقریزی، « بیازره»و « بیزره»و « کورشب»( از 99، ص.تا الأزدی، بی« )شبکره»های مولّد مانند: است. ترکیب

( محصول همین دوره است. حتی اعداد فارسی به شعر عربی راه 589 :2، ج1984؛ الجوهری،  40 :3ق، ج1418

 کند:ه برمکی را نقل میجحظ( شعری از 106: 3: ج1983یافتند. ثعالبی )

 فتهَب  حنیوصبّ سکری على  م نْهَا وازددت وسا دو قانیس

 «.دو و سه پیمانه )جام( به من نوشاند و من در حال مستی، شراب بیشتر طلبیدم. او نیز جام هفتم را به دستم داد»

عباسی، افزون بر تبیین  ۀزبان دوراز متون عربی واژگان پارسی در یکیرو بر آن است تا با بررسی وام نوشتار پیش

ها، مُهر زبان آن روزگار، بر نفوذ فرهنگی و تمدنی  ایرانیان در میان عربواژگان در جوامع عربگسترۀ نفوذ این وام

 یید زند. أت

 پژوهش ۀ. پیشین1-2

نزد محمود  یرسول» ۀدر مقال (1347) بوسورتاند. زبیر پرداخته، اندک ابن الذخائرآثاری که اختصاصاً به کتاب 

 نییالعباس ءالخلفا ایهدا» ۀدر مقال (2015) دیعبدالحمو  از فقرات فصل چهارم کتاب پرداخته یکیتنها به  ،«یغزنو

 حسن یعبدالغن است. پرداخته یعباس یخلفا یهاتحفهبه « ریزبابن یللقاض الذخائر والتحفمن خلال کتاب 

جستجوی رد پای واژگان فارسی در زبان  ،. از سوی دیگرستا رداختهب پکتاکلی  نقدبه ای مقالهدر  ق(1386)

پارسی  ۀواژهفتصد که شامل تقریبا -ابومنصور جوالیقی  «المعرب من الکلام الأعجمی»ای دراز دارد. عربی سابقه

است.  همین هدف نگارش یافته، با یشیبالبش ۀنوشت «التذییل و التکمیل لما استعمل من اللفظ الدخیل»و نیز  -است

ادبی فارسی را نیز گرد آورده و از این حیث شاید بتوان  یازدهم، شماری واژگان غیر ۀدر سد خفاجی« شفاء الغلیل»

بسیاری را شناسایی نموده، لغات  «المعربهه الفاظ الفارسی»( در 1908) ی شیرادّ آن را استمرار کار جوالیقی برشمرد.

 باره بدین قرار است: است. اهم منابع معاصر در این های واژگان، گاه دچار اشتباه شدهاما در تشخیص ریشه

 .های دخیل فارسی در عربی کهنواژه ۀهایی درباربررسی( 1919امیرحسین صدیقی )

 .های فارسی در زبان عربیفرهنگ واژه( 1347شوشتری )امام

 .تازی )پیش از اسلام(های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان راه( 1354آذرنوش )

 ]برگردان فارسی[. دیدر قرآن مج لیدخ یهاواژه (1386ی )جفر آرتور

 .تفسیر الالفاظ الدخیلۀ فی اللغۀ العربیۀ مع ذکر اصلها بحروفه(، 1932طوبیا العنیسی )

 (، المفصل فی الألفاظ الفارسیۀ المعرّبۀ.1978الدین المنجد )صلاح
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 .العصر الحاضر حتی منذ بواکیر العصر الجاهلی الفارسیه معرباتال معجم (1998) محمد التونجی

 تکمله منبع پیشین است.ین کتاب در واقع . الکلمات الفارسیه فی المعاجم العربیها( 2002ی )نصر علجهینه 

 اند و اهم آن بدین قرار است: ثیر واژگان فارسی بر عربی پرداختهأمقالات گوناگون نیز به بررسی ت

 ، مطالعات ایرانی؛«های فارسی کتاب الاعتبار واژه»(، 1385جعفری )

 فرهنگستان؛ ۀ، نام«نشوار المحاضرههای فارسی در واژهوام»(، 1386)آذرنوش 

 ؛ کتاب ماه ادبیات، «های ایرانی در زبان عربیواژهوام»(، 1388) ضلیفت

 ؛شناسی تطبیقیهای زبانپژوهش، «اندلس ۀهانی؛ شاعر شیع های فارسی دیوان ابنواژهامو»(، 1393صیادانی )

 شناسی؛های ایران، پژوهش«فارسی در زبان عربی ۀواژالبارجین و الخرداذی دو وام» (،1399طباطبائی و حسینی )

ها اشاره دارند، نی نزد عربای از واژگان پارسی و گاه فرهنگ و آداب ایراگفته گرچه هر کدام به پارهمنابع پیش

 ویژه با رویکرد نوشتار پیش رو ندارند. ای به اثر مورد پژوهش، بهاما هیچ کدام اشاره

 شناسی پژوهش. روش1-3

 پرسش، پاسخ دهد:  سهتحلیلی، به این -پژوهش حاضر بر آن است تا با تکیه بر روش توصیفی

 تبار چه تعداد است؟ پارسی، واژگان معرّب  الذخائر والتحف. در کتاب 1

 های معنایی تعلق دارند؟. واژگان موجود به کدام حوزه2

 است؟ ها دقیق ضبط شدهنامهواژگان تا چه اندازه در لغت. معنای وام3

شمار باشد و احتمالا بخش فراوانی از آن در دیگر متون کهن نباید کمالذخائر به باور نگارنده، واژگان فارسی 

که در کتب لغت عربی و فارسی از آن یاد نشده و یا معنای -رود واژگان نویافته شود. اما گمان میمی عربی یافت

با توجه به عنوان و موضوع کتاب که بر گ رد هدایای  ،نیز در کتاب مذکور دیده شود. همچنین -دقیق آن نیامده

 ادی در ارتباط باشند نه حیات معنوی.نظر با زیست م رود که بیشتر کلمات مدّچرخد، انتظار میشاهانه می

 یج پژوهشاها و نت. یافته1-4

، چهار واژه در متون کهن  فارسی و عربی غایب است و کتاب الذخائر والتحفشده در تبار  شناساییواژۀ فارسی 110از میان 

 زندگی روزمرۀ شهری است.معنای برخی واژگان هم ناقص ضبط شده است. بیشتر معربات فارسی  این کتاب، مرتبط با 

 . بحث و بررسی2

های فارسی در زبان واژهق( تا به امروز به شناسایی وام175شناسان فراوانی از زمان خلیل بن احمد فراهیدی )و. واژه

بخشی و گرچه برای نظم-اند. این شیوه صورت الفبایی عرضه کردههای خود را بهاند و بیشترشان یافتهعربی پرداخته

زیرا اغلب پژوهندگان دربارۀ زمان، مکان و چرایی   ؛کاهداما از دلالت معنایی واژگان می -ارش سودمند استشم

های مادی گردد که نشان دهد پدیدهواژه در صورتی روشن میجایگاه وام»که اند. حال آنگیری واژه توضیح ندادهوام

گیرنده در چه زمانی و در چه شرایطی به نوع اند و زبان وامتهدهنده وجود داشو معنوی به چه آیینی در میان قوم وام

: 1386)آذرنوش، « است محتوای معنایی وام گرفته ۀها را با همها نیازمند شده و قالب کلامی دال بر آنآن پدیده

های  ژهواامرو نیز فقط نخستین گام در این راستا برداشته شده و آن شناساندن و (. باید گفت در پژوهش  پیش48

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://jis.ut.ac.ir/article_79641_cf94b6578353af41ef7b3594d9295db0.pdf
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به ابیاتی که واژگان  بررسیده در  -رغم توانعلی-و مثلا  است. نگارنده در بررسی  خویش از این فراتر نرفته الذخائر

افتاده کلمۀ تک»ساخت و به گفتۀ آذرنوش تر میشک پژوهش را غنیاست. گرچه این کار بی اشاره نکرده ،آن آمده

طلبد؛ زیرا محدودیت ولی انجام این کار پژوهشی مستقل می ،(49)همان: « بخشیدرهایی میمعنایی . را از غربت بی..

شناسایی واژگان دخیل در زبان  ،شمار واژگان هر مقاله مانعی است عبورناپذیر بر سر راه نویسنده. افزون بر این

رو میهسلامی گاه با واژگانی روبا-در منابع عربی ،سنجی و وسواس علمی. با این حالدشوار است و نیازمند  نکته

های  جغرافیایی. در کتاب مورد ناموبوی ایرانی آن از دور هویداست؛ خاصه کلمات درپیوسته با جایشویم که رنگ

پژوهش نیز از نام برخی مناطق مانند أذربیجان ]آذربایجان[، أرمینیۀ ]ارمنستان[، الأهواز، ایوان کسری، شاش ]چاچ[، 

های اساطیری و تاریخی مانند: نام چهره ،است. همچنینسمرقند یاد شده و صغد ]سُغد[، فاراب خجندۀ ]خجند[،

 و شروان ]انوشیروان[، افشین، بهرام شوبین ]چوبین[جمشیذ، سیاوخس ]سیاوش[، أبرویز ]پرویز[، بهرام جور، أنو

-که اسم سی نوشتار حاضر است؛ همچنانبرر ۀها، خارج از حوزشود. پیداست که این قبیل نامرستم فرخزاد دیده می

 ایم. های منسوب پرشمار مانند: خردادی، قرقوبی، دبیقی،... را کنار نهاده

پردازیم و از آنجا که های فارسی  کتاب میواژهزبیر و اثرش، به بررسی وامدر ادامه پس از آشنایی مختصر با ابن

مربوط درون  ۀصفح ۀپرهیز از ا طناب مُم لّ، تنها به ذکر شمار خاطر هستیم، به الذخائرناگزیر از ارجاع مکرر به متن 

 است. کمانک بسنده شده

 زبیر و ذخائرَش ابن معرفی. 2-1

و اندک ، چیزی از حیات وی نیامده اتیادب خیتارنام وی ابوالحسن احمد بن قاضی الرشید بن الزبیر است. در منابع 

ق را به چشم دیده 444نویسنده تصریح دارد که رخدادی از سال  اوست. از رهگذر کتاب خود موجود،  معلومات

، 197، 81)همان:  اندواسطه نقل کرده که رویدادهایی را به چشم دیده ( و فراوان از کسانی بی76: 1959زبیر، ابن)

 عهیالش انیاعدر نام او  پنجم است. ۀسد ۀسالی و کمال وی، در نیمتوان گفت دوران میانمی ،، ...(. بنابراین251
(، تشیّع وی آشکار 158: 3ق: ج1409)شبّر،  ادب الطفو به قرینه ذکر نام وی در  آمده (26: 3ق: ج1403)امین، 

نسخه بودن کتاب، چندان شگفت ای نشده که با توجه به تکبه نام و کتاب وی اشاره الذریعهدر  ،با این حالاست. 

 نیست.

وفیات ( و 185: 16؛ ج103و64: 15ق: ج1375)الإصفهانی،  القصره خریدی و از جمله منابع نزدیک به روزگار و

 ریاض و الجنان جناناند که گویا نام کامل آن، وی یاد نموده الجنان ( از کتاب55: 1: ج1900خلکان، )ابن الأعیان
او  معجم الادبا( بوده و امروزه در دسترس نیست. صاحب 4423: 10؛ ج4165و4112: 9تا: ج عدیم، بی)ابن الأذهان

: 1993حموی،  را کاتب، شاعر، فقیه، نحوی، لغوی، مورخ، مهندس و آشنا به طب و موسیقی و نجوم دانسته )یاقوت

مورد  ۀحضور نویسندبه سبب (. 323: 1ق: ج1418است )مقریزی،  هجری بوده 562( و قتل وی به سال 400: 1ج

( مطالب وی را جهت بررسی و تحلیل مناسبات مالی و اداری 1385بحث در مصر، برخی منابع )ن.ک: ذیلابی، 

این کتاب از مصادر مقریزی در تألیف »اند: کثیر( دانسته و گفته فاطمیان مصر، منبع قابل اتکا )معتبرتر از ذهبی و ابن

 (.94)همان: « است بوده اتعاظ الحنفاو  خطط
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...« لله االملک المعظم شاهنشاه سلطان دین»( از ابوکالیجار بویهی با القاب بلندبالایی همچون 78: 1959زبیر )ابن

زبیر ابن ایگواست.  مذهب بودهآید که نویسنده در خدمت یا ظل عنایت این حاکم شیعیمییاد کرده و لذا چنین بر

 ستیسبب نیب است. ناه بردهی پبه بارگاه مستنصر فاطم ی،نّ از ترس سلاجقه سُ و احتمالاًروزگار ابوکالیجار پس از 

 و هر دو در مصر بود ق(،845ی )متوفی زیمقرق( و 815)متوفی ی غزول یعنی ؛اندکرده ادی یکه از و یکسان نینخست

 والهدایا والطرف العجائببرای نخستین بار نام کتاب را کامل و به صورت  مطالع البدورصاحب . اندباش داشته

( به 140و40: 2؛ ج61: 1( ثبت نموده و پس از آن در چند موضع )همان: ج58: 1ق: ج1300)غزولی،  فحوالت

 عجائبصورت ال( ضمن بازگفت حکایتی از کتاب، نام آن را به 297ق: 1419است. أبشیهی ) اختصار از آن یاد کرده

 است. آورده والطرف

که  ییهاتحفههایی از منابع کتبی و شفاهی  پیشین است در باب قولگفتارها، حکایات و نقلکتاب مشتمل بر پاره

بود، شرح  مانده گیرردهبه مُ انیرواکه از فرمان یاافسانه یهاثروت گان،یشا یهاگنج شد،یشاهان مبادله م انیم

 .پردازدیمخلفای فاطمی  زیو ن هیآل بو ،یباسخاندان ع خیبه تار دادهایرو شتریمشهور. ب یهاافتیو ض هایعروس

( 9: 1959زبیر، حصار )ابنافیون قره ۀفرد کتابخانبهخطی منحصر ۀد حمیدالله از روی نسخاین اثر به کوشش محمّ

ای گزیدهاست. این نسخه،  ای بر آن نگاشتهشناس بزرگ عرب، مقدمهنسخه الدین المنجد؛تصحیح شده و نیز صلاح

 است. زبیر کتابت نموده نهم، از اصل کتاب ابن ۀالدین اوحدی در سداست که شهاب

است )همان: چهارم( آشنایی داشته ۀاز خالدَین )سد التحف والهدایاه با کتاب گونه که مصحح دریافته، نویسندآن

که بر خلاف منابع  کم دو مزیت دارد: نخست این زبیر نسبت به آثار همتای پیشین دست (. اما کتاب ابن18-17

 مندرج در آن، بهکه حکایات  تر )از جمله آثار مسعودی و خالدین(، این کتاب تقریباً کامل است. دوم اینکهن

توان جامع منابع پیشین در این حوزه برشمرد. زبیر را می صورت پراکنده در آثار متقدم آمده و در حقیقت کتاب ابن

ست. از عبیدالله بن احمد بن ابوطاهر طیفور، امروزه در دسترس نی باللهسیرۀ المکتفی برخی مصادر  این کتاب، مانند:

رسد نویسنده به شاهان ویژه حجم اخباری که از ملوک ساسانی آمده، به نظر میهاز دقت در محتوای مطالب و ب

است. آغاز کتاب ذکر هدایای پادشاه چین است که برای کسری انوشیروان ارسال نموده و  ایرانی دلبستگی داشته

شگفت و اعجاب(. بیشتر هدایای 266: 1959زبیر،  خش آن نیز بیان عظمت و ابهت مملکت وی است )ابنپایان

جغرافیایی نیز مطالب کتاب درخور توجه  ۀلحاظ گستر ای با ایران و خسروان ایرانی پیوند دارد. بهگونهانگیز، به

 است. ( به انوشیروان تحفه داده5برد که شاه تبت )همان: زبیر از هدایایی نام می است؛ مثلا ابن

 التحف های فارسی کتاب الذخائر وواژه. وام2-2

از بررسی بستر زمانی و مکانی  انتقال  ،سبب محدودیت ها اکتفا شده و بهواژهدر این نوشتار فقط به شناساندن وام

کم روشن شود  اند تا دستاساس موضوع در ده دستۀ مجزا گنجانده شدهاست. اما واژگان بر کلمات صرف نظر شده

 است.هایی رخ دادهکه دادوستد زبانی در چه حوزه

 . واژگان درپیوسته با زندگی روزمره2-2-1

https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF%D8%8C_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
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؛  66، 42: تاالأزدی، بی)تر پیش از سلام است که در متون کهن ۀ(. از معرّبات دور243، 242، 217، 157: )إبریق -

؛ 71: 1969. ادیبان عرب )جوالیقی، است ( آمده18جمع در قرآن )واقعه:  ۀو نیز به صیغ (161، 83، 3: 1978المنجد، 

: 1992اصفهانی،  دانند. توجیه برخی )ن.ک: راغبمی« آبریز»آن را معرب  (1: 1932العنیسی، ؛  6: 1988ادّی شیر، 

 عربی بدانند، سست است. « برق»اند آن را مشتق از ( که کوشیده119

( صورت 87: 1998( آن را فارسی دانسته و خفاجی )131: 1969(. جوالیقی )92) بواطی(، 108، 85: )باطیۀ -

 است.  آورده« بادیه»فارسی آن را 

القاسم حکایۀ ابیاست. در متون پیشین و از جمله  ( به معنای: آوند )ظرف( بزرگ آمده59) برانی(، 215: )برنیۀ -

( فقط آن را معرب 98: 1982؛ حسنین،  92: 1998خورد. برخی )خفاجی، ( به چشم می44: تاالأزدی، بی) البغدادی

 است. دانسته« بار نیک»( با ذکر معنایی دیگر برای کلمه، اصل آن را 21: 1988شیر ) شمرده و ادّی

را « دَخدار( »149: 1998(. خفاجی )17: 1932؛ العنیسی،  34: 1988(. فارسی محض است )شیر، 269، 31: )تخت -

: 2تا: جمیدانی )بی الأمثالمجمع(. در 33: 1978است )المنجد،  دار دانسته و در شعر عدیّ بن زید آمدهمعرب تخت

 ...« .  التخت عین القلادۀ، ورأس»است: ( چنین آمده55

: 4ق: ج1414منظور، )ابن العربلسان( آن را عربی، صاحب 103: 1998(. خفاجی )92، 79) أتوار(، 217: )تَور -

 شمارد.( فارسی می134: 1969( با تردید آن را معرّب و جوالیقی )96

است.  ( در کتاب آمده134، 127، 30) جامات(، 269، 259، 222، 196، 179، 28، 24، 4: به شکل مفرد )جام -

 داند. ( آن را فارسی می21: 1932)العنیسی،  تفسیر الألفاظ الدخیلۀ فی اللغۀ العربیهصاحب 

: 1988)شیر،  (. ادی شیر گفته فارسی محض است و آن لباسی است که در بافت آن تخلخل هست219: )خیش -

59 .) 

 (. 803: 1342شده از پشم و پنبه )تبریزی، هم بافتهای است به، پارچهبرهان قاطع ۀخیش به گفت

« دوانیقی»(. دوانیق جمع آن است و 26: 1932العنیسی، ؛  67: 1988)شیر، (. معرب دانگ فارسی است 80: )دانق -

 بود. ر خراج، یک دانق افزودهعباسی نیز بود؛ بدان سبب که ب ۀلقب ابوجعفر، خلیف

 است.  خود از این کلمه یاد کرده أمثالدر  (129: 2تا: جبی)( و میدانی 73جمع آمده ) ۀ: به صیغسفره -

: 1998؛ خفاجی،  245: 1969اند )جوالیقی )(. گروهی فقط آن را معرب شمرده149) سکرجات(، 260: )سکُارج -

اند فارسی دانسته« سکره»( واژه را فارسی خوانده و برخی مشتق از 339: 2008)(، اما ثعالبی 92: 1988؛ شیر،  174

 شود. ( نیز دیده می39، 38: تاالأزدی، بیتر )ن.ک: (. در متون کهن36: 1932)العنیسی، 

آن را هندی  ۀ(، اما برخی ریش92: 1988شیر، ؛  176: 1998(. معرب شکر فارسی است )خفاجی، 110: )سکرّ -

نیز آمده است  حکایت ابوالقاسم بغدادیعباسی است و در  ۀبات دور(. گویا از معر36ّ: 1932)العنیسی، اند گفته

 (. 44: تاالأزدی، بی)
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، 104، 77) صوانی(، 46، 20) صینیین(، 255، 225، 176، 121، 107، 100، 92، 46، 38، 35، 31، 30، 20: )صینی -

نشوار (، 82ق: 1419جاحظ ) البخلاءتر در (. پیش240، 194) نیزیرصی(، 265، 257، 256، 120، 119، 114

 است.  ( آمده48: تاالأزدی، بی) القاسم البغدادیحکایه ابی( و نیز 405و101: 2: ج2004تنوخی )المحاضرۀ 

است « طشت»ب ( و معر339ّ: 2008؛ الثعالبی،  134: 1969(. فارسی است )جوالیقی، 243، 216، 197: )طست -

 است. کار رفته(. در احادیث نبوی به46: 1932؛ العنیسی،  205: 1998)خفاجی، 

شفاء جز صاحب ه (. ب250: 1998بزرگ ]شراب[ است )خفاجی،  ۀ(. آوند شیش259) قاطرمیز(، 241: )قطرمیز -

( 112: 14؛ ج318: 5: جتا( و نیز در نثر )الاصفهانی، بی334: 2008، دیگران نیز این واژه را در شعر )شابشتی، الغلیل

 اند.نشان داده

(. اصلش کندیل است 59: 1932؛ العنیسی،  243: 1998ب است )خفاجی، و معرّ« قندیل»(. جمع 261) قنادیل -

 (.2072: 1393دوست، )حسن

اند، آرامی شمرده ۀآن را از ریش (65: 1932)العنیسی، ( که برخی 140: 1988)شیر، (. معرب کوزه است 62: )کوز -

 داند.( فارسی می339: 2008اما ثعالبی )

دانند. اما تقریباً تردیدی نیست که برگرفته (. جوالیقی، خفاجی و ادّی شیر آن را معرب نمی221، 105، 39: )مسجد -

بار در قرآن  28که این کلمه  ( با بیان این379: 1372( است. آرتور جفری )304: 1373پهلوی )مکنزی،  mazgitاز 

 در اصطلاح دینی؛ یعنی پرستیدن، متأثر از کاربرد آرامی است. « سجد»گوید: فعل می ،، آن را معرب شمردهآمده

 . واژگان سرگرمی و موسیقی 2-2-2

ادب است و منابعی همچون:  تار ایرانی است که در روزگار عباسی بسیار مشهور بوده(. همان ساز سه190: )هستار -

)ابوحیان توحیدی،  البصائر والذخائر(، 385: 2: ج1978)التنوخی،  الفرج بعد الشده(، 171ق: 1341)الصولی،  الکتاب

 اند.(، ... از آن یاد کرده15: 2: ج1988

( آن را تنها معرّب و 186: 1998(. خفاجی )591: 1374(. به کسر شین صحیح است )الشرتونی، 257: )شطرنج -

اند. از واژگان ( فارسی دانسته308: 2ق: ج1414منظور، ؛ ابن41: 1932؛ العنیسی،  257 :1969دیگران )جوالیقی، 

 «.طرَْنْج ش  ال ف ی خَیرَْ لاَ»گوید: ( در الموطأ می1396: 5: ج2004) نسا بن مالککهن است و 

برخی مرکب از (. 5: 1969)جوالیقی، « دنب بره»ب ( و معرّ 205: 1998(. فارسی است )خفاجی، 107: )طنبور -

تر (. در برخی متون کهن47: 1932اند )العنیسی، ضبط کرده« ابزار»دانسته و معنای دنبه را به اشتباه « بره»و « دنبه»

 خورد.( به چشم می135، 134، 115، 11تا: )الأزدی، بی

؛  151: 1988یر، ب و دیگران )ش( اعجمی معر296ّ: 1998( و خفاجی )257: 1969(. جوالیقی )257، 174: )نرد -

شود خوانده می« نردشیر»اند. واضع آن اردشیر پسر بابک است و از این رو ( فارسی دانسته73: 1932العنیسی، 

( و باب 152: 1978ای احادیث، شدیداً از آن نهی شده )ن.ک: المنجد، (. در پاره322: 1: ج2005ی، فیروزآباد)

 به همین موضوع اختصاص دارد. الموطأدر « اللعب بالنرد»

 . نام گیاهان2-2-3



 

 

 

 1404 پاییز و زمستان ،48 ۀ، شمار24 دورۀ ،مطالعات ایرانی مجلۀ

 

276 

اش ب، اما ریشه( آن را معرّ 1: 1932)العنیسی،  اللغۀ العربیهتفسیر الألفاظ الدخیلۀ فی (. صاحب257، 121: )أبنوس -

 کمان است.به معنای: رنگین« نوس»که هر دو جزء واژه پارسی است و داند. حال آنرا هندی می

کلمه را مشخص نکرده و برخی آن  ۀ( در شعری از آن یاد کرده، اما ریش75: 1998(. خفاجی )136، 115: )أترّج -

 ( آمد5: 1978؛ المنجد،  45، 44، 40تا: تر در برخی متون )الأزدی، بی(. پیش17: 1932دانند )العنیسی، را فارسی می

 است. معرب ترنج است.ه

( که در شعر پیش از اسلام )خفاجی، 13: 1932؛ العنیسی،  28: 1988(. معرب بنفشه است )شیر، 115: )بنفسج -

 wanafšagاست. صورت پهلوی آن  ( آمده66، 65، 52تا: ( و نیز متون عصر عباسی )الأزدی، بی87: 1998

 است.( 199: 1373)مکنزی، 

« قنطوریون»( به 1366 : ص.1913)عقیلی،  مخزن الادویهصاحب  ۀگفت (. نوعی گل تزیینی است که به87: )بوقی -

 شود.خوارزمشاهی دیده می الذخیرهبردار است. این نام اخیر، فراوان در نیز نام

 (.766: 1342( آن را فارسی شمرده و معرب خَلنگ است )تبریزی، 184: 1969(. جوالیقی )256: )خلنج -

ب ( آن را معرّ 198: 1998اجی )( کلمه را فارسی دانسته، خف340: ص. 2008(. ثعالبی )254، 70، 38: )صندل -

 نماید.اند که قول اخیر درست نمیشمرده« چندال»ب ( معرّ 108: 1988ی شیر )و ادّ« چندل»

؛  340: 2008( این کلمه را تنها معرب دانسته و برخی دیگر )ثعالبی، 256: 1998(. خفاجی )241، 87: )کافور -

 دانند.( فارسی می356: 1372؛ جفری،  136: 1988شیر، 

 ( آمده45، 44تا: تر )الأزدی، بیآن در متون کهن ۀ( و نمون152: 1988است )شیر، « نارنگ»(. معرب 115: )نارنج -

 است. 

( آن را فارسی دانسته و برخی اصل فارسی آن، یعنی 340: 2008( و ثعالبی )379: 1969(. جوالیقی )115: )نرجس -

تر در برخی متون از (. پیش177: 1998، التّونجی؛  73: 1932؛ العنیسی،  151: 1988اند )شیر، را نیز آورده« نرگس»

 (. 40تا: است )الأزدی، بی یاد شده« النرجسیۀ»رنگ 

( این واژه را در شعری از فرزدق 185: 1969جوالیقی )(. 96: 1988)شیر، است « ساگ»(. معرب 134: )ساج -

 آن اشاره ندارد. ۀآورده، اما به ریش

 واژگان پوشاک و خوراک .2-2-4

ابریشم است (. فارسی آن  6: 1988شیر، ؛  75: 1969ب است )جوالیقی، (. معر113ّ، 101، 75، 28: )إبریسم -

 (. 1: 1932)العنیسی، 

اند، اما برخی )المنجد، عربی دانسته ( تنها آن را غیر35: 1998( و خفاجی )53: 1969(. جوالیقی )6، 5: )استبرق -

 است.« استبرک»شمارند. صورت فارسی آن ( فارسی می3: 1932؛ العنیسی،  93، 83: 1978

 الأربمنتهیاست. گرچه در ه دانست« تکک»( آن را معرب و جمع آن را 104: 1998(. خفاجی )211) تکّۀ -

 بایست چیزی مانند شال کمر بودهمتن مورد بررسی، می ۀ( به معنای شلواربند آمده، اما به قرین128تا: پور، بی)صفی

 باشد.
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: 1387ب تَرید فارسی است )هروی، ( و معرّ 276/ 9ق: ج1414منظور، آمده )ابن العربلسان(. در 242: )ثرید -

106.) 

است  (. از گورَب فارسی ساخته شده218، 115: 1998و معرب است )خفاجی، « جَورَب»(. جمع 218: )جَوارب -

ب ی شیر معرّ (. اد191ّ: 1978است )المنجد،  آن در شعر پیش از اسلام آمده ۀ(. نمون972: 1393دوست، )حسن

گرفته  نوینفارسی (. جورب و چورب ترکی، از 48: 1988)شیر، داند می« گور پا»ساخت واژه را و ژرف« کورب»

 (.5: 1388است )تفضلی،  شده

( 194، 27: 1978( فقط معرب دانسته و المنجد )137: 1998(. خفاجی )257، 253، 250، 86، 80، 70: )خسروانی -

 است.  ( آمده77، 39تا: تر در برخی متون )الأزدی، بیاست. پیش آن را فارسی شمرده

، 135، 133، 129، 127، 123، 104، 86، 82، 80، 78، 75، 69، 67، 66، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 27: )دیباج -

اند )جوالیقی، گفته« بافدیو»ساخت واژه را ب شده و ژرفگمان از فارسی معرّ(. بی268، 216، 199، 159، 150

 (.339: 2008؛ الثعالبی،  60: 1988؛ شیر،  144: 1998؛ خفاجی،  188: 1969

ه عوام، آن را به ب دانسته و افزوده ک( آن را معر160ّ: 1998بزرگ است که خفاجی ) ۀ(. به معنای بقچ242: )رزمۀ -

( که آن را به کسر اول خوانده و عربی شمرده، این 945: 1342)تبریزی،  برهان قاطعخلاف نظر کنند. برضم تلفظ می

 واژه به فتح اول و فارسی است.

؛  88: 1988شیر، ؛  36: 1998است )خفاجی، « شروال»ب (. معرّ 232، 215، 78)سراویل (، 269، 229: )سروال -

که دو بار در -( 81؛ نحل:  50)ابراهیم: « سرابیل»است.  (. در شعر پیش از اسلام فراوان ذکر شده35: 1932العنیسی، 

 (. 250: 1372جمع همین کلمه است )جفری،  -قرآن کریم آمده

داند. در ( فارسی می271: 1969( طرز و طراز را تنها معرب و جوالیقی )205: 1998(. خفاجی )211: )طراز -

 (. 233، 54: 1978شود )المنجد، ای پیش از اسلام دیده میهسروده

( آن را فقط اعجمی معرب 204: 1998( و خفاجی )275: 1969(. جوالیقی )139) طیالسه(، 229، 215: )طیلسان -

 است. « تالشان»ب  ( گفته که معر113ّ: 1988دانند، اما ادّی شیر )می

: 1998؛ خفاجی،  313: 1969معنای پیراهن )جوالیقی، فارسی است به« کرته»ب (. معر128ّ) قراطق(، 165: )قرطق -

 شود. ( دیده می242مفرّغ )همان: ( و شعر ابن140: 1978داود )المنجد، ابی سنن(. در 124: 1988؛ شیر، 138

است. می دانسته( فارسی 340: 2008ب شمرده و ثعالبی )( تنها معر295ّ: 1969(. جوالیقی )223، 111: )فالوذج -

ق: 1387تر )الطبری، (. در برخی متون کهن33: 1932؛ العنیسی،  120: 1988است )شیر، « پالوده»دانیم که معرب 

 است.  ( آمده92، 66، 43، 41، 10تا: ص. ؛ الأزدی، بی 77/ 9ج

ی شیر رسی و ادّ( آن را فا286: ص. 1969ب، جوالیقی )( آن را معر229ّ: ص. 1998(. خفاجی )25، 4: )فستق -

آن در شعر  ۀ(. نمون52: 1932داند. اما برخی معتقدند آرامی است )العنیسی، ( برگرفته از پسته می119: ص. 1988)

 اند.یاد کرده« فستقیۀ»( از رنگ 40تا: ( و برخی منابع )الأزدی، بی240: 1978المنجد، )ابونخیلۀ آمده 
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: 1988ی شیر )( آن را فارسی و اد340ّ: 2008ب، ثعالبی )مه را معرّ ( این کل227: 1998(. خفاجی )255: )فُلفل -

(. در شعری از نابغۀ 53: 1932اند )العنیسی، کلمه را هندی دانسته ۀاست. برخی ریش شمرده« پلپل»ب ( معرّ 121

 (.298: 1969است )ن.ک: جوالیقی،  جعدی آمده

 . واژگان رزم و بزم2-2-5

(. صاحب 171: 1978فارسی است )المنجد، « بازیار(. »7: 1932فارسی است )العنیسی، « باز(. »219: )بازداریه -

(. در فارسی 349: 1: ج2005است )فیروزآبادی،  خوانده« بازیار»و « بازدار»باز شکاری را  ۀ، دارندالقاموس المحیط

 (. 511: 1355نیز بازدار به معنای: بازبان و قوشچی است )نفیسی، 

 ]تیردان[ است.« تیرکش»(. همان 110: 1998ب است )خفاجی، (. معر47ّ: )ترکَش -

(. 168: 1372است )جفری،  فارسی، به عربی راه یافته« گزیت» ۀ(. اصل واژه سریانی است و به واسط166: )جزیۀ -

 است. ( کاربرد داشته224: 1373)مکنزی، « gazīdag»در زبان پهلوی به شکل 

 (. 120: 1998ب است )خفاجی، (. معرّ 213، 186، 144، 142، 127، 71) جواشن(، 217، 136: )جوشن -

: 1982خورد )ن.ک: المرزبانی، چشم میچهارم به ۀ(. در شعر سد25: 1932(. فارسی است )العنیسی، 177: )خنجر -

 (. 97: 2: ج2000جنی، ؛ ابن 422

 (. 25: 1932فارسی است )العنیسی، « خود»ب معرّ (. 187، 144، 142، 71) خُوَذ(، 136: )خوذة -

 «.سپر»( و به معنای 153: 1998ب است )خفاجی، (. معر252ّ) الدرَق(، 251، 136، 69: )دَرقۀ -

اند، از یابی معرّبات پرداختهعربی بودن واژه تردیدی نیست. منابعی که به گردآوری و ریشه (. در غیر260) دکوجۀ -

 است. ای آوند باده آمدهاند. در متن مورد پژوهش به معنی گونههاین واژه غفلت ورزید

 (.77: 1988)شیر، ب زره است (. معر136ّ) زردیات ،(144: )زرَد -

بات دیده نشد. در پارسی بودن واژه تردید نیست و بلکه (. در معاجم عربی و متون مرتبط با معر122ّ) شاذکلاه -

( واکاوی 216-223: 1398اینجانب )ن.ک: طباطبایی،  ۀ]شادگُلی[ است که پیشتر به خام« شاذکلی»همان آیین شراب 

. اندخوانده« شاذکُلا»، آن را الف مقصوره است، «کُلی»آخر ی یاکه گمان بدین نویسندگان عرب، است. گویا  شده

اند )ایمانیان، برای آن یاد کرده شادیکلاه  خطا، معنای: به روهمان کلاه فارسی است و از این« کُلا»اند پنداشتهسپس 

1401 :19.) 

(. ایرانیان به آن تبر می104: 1988؛ شیر،  276: 1969(. فارسی است )جوالیقی، 138) طبرزینات(، 63: )طبرزین -

و « تبر»(. آمیغی )ترکیبی( از 234: 1978المنجد، )است  آن در شعر جریر آمده ۀ(. نمون205: 1998گویند )خفاجی، 

 است.« ینز»

: 1387ها )محجوب، (. برخی پژوهش47: 1373پهلوی است )مکنزی،  ayār(. عیار برگرفته از 145: )عیّارین -

 اند. آن در عربی سخن گفته ۀریش( از ناسازواری این واژه با لغات هم956-957

های دیگر یادکرد صورتی شیر با (. اد355ّ: 1969ب است )جوالیقی، (. جمع منجنوق و آن معر70ّ: )منجنوقات -

من چه »(. برخی آن را صورت دیگرسان  146: 1988شمارد )شیر، آن را فارسی می« منجلیق»و « منجنیق»کلمه مانند 
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( و جمع آن، 261: 1978(. این کلمه در شعر جریر یاد شده )المنجد، 71: 1932اند )العنیسی، فارسی خوانده« نیک

 (. 148است )همان:  عامر آمده نیز در شعر بدر بن« مجانیق»یعنی 

 . جواهرات و زیور آلات 2-2-6

؛ شیر،  99: 1998ب است )خفاجی، ردست آید و آن معّ (. گوهری است که از بدخشان به261، 259) بَلخَش -

1988 :26.) 

برخی آن را (. 261، 260، 259، 258، 243، 242، 231، 190، 174، 127، 107، 85، 77، 68، 61، 46، 30: )بِلّور -

 (. 339: 2008؛ ثعالبی،  12: 1932اند )العنیسی، فارسی دانسته

، 119، 113، 99، 93، 92، 87، 78، 77، 75، 70، 68، 67، 63، 62، 61، 47، 46، 44، 40، 22، 13، 11، 3: )جوهر -

120 ،128 ،129 ،134 ،137 ،151 ،159 ،161 ،162 ،165 ،166 ،173 ،176 ،177 ،180 ،183 ،184، 187 ،189 ،

، 29) جواهر(، 262، 261، 258، 257، 254، 253، 240، 235، 231، 230، 221، 220، 199، 197، 196، 194، 190

ب است معرّ (. 254، 253، 252، 215، 120) جوهریّ(، 268، 257، 242، 227، 176، 128، 120، 119، 78، 61

پهلوی است  gōhr. برگرفته از (46: 1988، ؛ شیر 146: 1969)جوالیقی، فارسی است  (.113: 1998)خفاجی، 

( یاد 44تا: تر در برخی متون عربی )الأزدی، بیپربسامد کتاب است. پیش ۀ( و یکی از سه واژ79: 1373)مکنزی، 

 است.  شده

؛ 223: 1969ب شمرده )جوالیقی، (. بیشتر محققین آن را فقط معرّ 269، 173، 171، 166، 165، 164، 157: )زبرجد -

 ( به فارسی بودن آن اذعان دارند.32: 1932العنیسی، ؛  76: 1988شیر، و برخی ) (؛ 168: 1998خفاجی، 

ب (. معر262ّ، 253، 251، 242، 236، 231، 190، 177، 176، 161، 120، 87، 63، 36، 29، 20، 18، 12: )دزمرّ -

 (.32: 1932(. فارسی است )العنیسی، 223: 1969است )جوالیقی، 

: 1988ب پیروز است )شیر، ( و معرّ 339: 2008(. فارسی است )ثعالبی، 269، 251، 195، 194، 79: )زجفیرو -

 است.  ( نیز یاد شده104تا: تر در برخی منابع )الأزدی، بی(. پیش122

 (. 66: 1932؛ العنیسی،  141: 1988است )شیر، « لاژورد»(. معرب 255، 25، 4: )لازورد -

نشد. از جمله هدایای  (. این واژه به احتمال زیاد فارسی است، اما معنای دقیق آن دانسته62) مشادکنان مسادکنان/ -

ای بوده جواهرنشان که در آن سه شاخه گل بزرگ زرین نهاده بودند امپراتور روم به خلیفه الراضی بالله، صندوقچه

 نقره.  ان مشادکنطلا و سه شاخه گل کوچک سیمین با سه  مسادکنان با سه 

؛ ثعالبی،  138: 1998؛ خفاجی،  373: 1969گمان فارسی است )جوالیقی، (. بی237، 230، 37، 28، 5: )مسک -

تا: است. ابومطهر الأزدی )بی ( هم آمده26(. در شعر جاهلی فراوان یاد شده و در قرآن کریم )مطففین: 340: 2008

 ( است.109: 1373پهلوی )مکنزی،  muškاز  است. برگرفته ( از آن یاد کرده129، 44، 40، 21

 (. 72: 1932؛ العنیسی،  149: 1988(. فارسی است )شیر، 251) مینا -

: 2008(. فارسی است )ثعالبی، 76: 1932ب است )العنیسی، (. معرّ 268، 262، 261، 197، 190، 24، 22: )یاقوت -

339.) 
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( آن را عبرانی 77: 1932(. برخی )العنیسی، 160: 1988است )شیر، « یشپ»ب (. معر260ّ، 259، 82: )یشب -

 (. 2945: 1393دوست، تر این است که فارسی است )ن.ک: حسناند، اما درستدانسته

 . نام جانوران2-2-7

داند. صاحب ( فارسی می8: 1932( آن را معرب و العنیسی )81: 1998است که خفاجی )« ببر»(. جمع 186: )ببُور -

 است. ( از این جانور یاد کرده302: 2؛ ج164: 1ق: ج1424)الدمیری،  حیاۀ الحیوان

  (.241: 4ج :تابی)فراهیدی، داند را فارسی می« والبخُْتیُّ البُخْتُ»(. خلیل بن احمد 70) البخَُت(، 232: )بخُتی -

از اهل لغت، آن را معادل نقل ( به139: 1969ب دانسته و جوالیقی )( تنها معرّ 103: 1998(. خفاجی )146: )تدرُج -

 پارتی مشتق شده tadargاست. از تدرگ  ( از این پرنده یاد کرده104: 3ق: ج1424داند. جاحظ )فاسی می« تذرو»

 (.6: 1388است )تفضلی، 

 ( آن را تذرو دانسته139: 1969( و جوالیقی )61: 1988ب تُراج فارسی است )شیر، (. معرّ 107، 30، 19: )دُراج -

 است.  ( یاد نموده39)همان: « دراریج»و جمع آن « دراج»( نیز از 40تا: زدی )بیاست. ا

 داند.فارسی می« زرناپه»از ( آن را برگرفته 78: 1988)(. ادّی شیر 139، 70، 47: )زرافۀ -

 ساختژرف( 94: 1988)گفته که این کلمه، عربی نیست و ادی شیر ( 244: 1969جوالیقی )(. 259، 25) سمندل -

 داند.می« سام اندرون»فارسی  آن را 

پور، ای اسب تاتاری است )صفی(. گونه115، 46، 42، 41، 31) شهاری(، 40) شهریّان(، 42، 40، 39) شَهری -

: 3: ج1978تنوخی، ؛ ال 179: 2008شتی، در برخی منابع )شابپارسی است و « شهر»(. این واژه منسوب به 662تا: بی

 است. دهآم( با این معنا 117

 (. 218: 1969)جوالیقی، ب است (. جمع عقاب و معر63ّ) عُقبان -

کم یکوهای ایرانی با تلفظ بیشاست که در گویش نر به معنای: بز« چَبوش»ب (. معر220ّ) کباشین(، 106) کبش -

 (. 115: 1390سان کاربرد دارد )کیا، 

ب معرّ ( و 404: 1969)جوالیقی، (. فارسی است 266، 156، 152، 151، 139، 135، 134، 37، 24، 22، 9، 3) فیل -

 (. 123: 1988)شیر، « پیل»

 . ملزومات درباری2-2-8

 (.20: 1978است )المنجد، « تاگ»(. اصل پهلوی آن 198، 92) تیجان(، 268، 161، 146، 45، 40، 25، 22) تاج -

: 1969جوالیقی، « )کوشک»ب ( و معر190ّ: 1978؛ المنجد،  22: 1932(. فارسی است )العنیسی، 135) جوسق -

 است.  ( نیز آمده23: تاالأزدی، بی« )جواسق»صورت  تر به(. در برخی متون کهن112: 1998خفاجی، ؛  144

( آن را معادل 155: 1998) ب و خفاجیرا فارسی معرّ« درفس»( 404: 1969والیقی )(. ج157) درفش کاویان -

 داند. می« درفش»

(. فارسی محض 43: 1998ب است )خفاجی، (. معر256ّ: 1969فارسی است )جوالیقی، « شهنشاه(. »78) شاهنشاه -

 است: (. أعشی در بیتی چنین سروده104: 1988است )شیر، 
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 (52: 1978زنبق )المنجد،  له ما اشتهی راح عتیق و  وکسری شهنشاه الذی سار ذکره

 ( که نام اسب خسروپرویز بود.97: 1988؛ شیر،  188: 1998است )خفاجی، « شبدیز»(. معرب 266) شبداز -

( تنها آن را 56: 1969جوالیقی ) ( است.37: 1998)خفاجی، « کهرمان»ب (. معر116ّ) قهارمۀ(، 224، 179) قهرمان -

فارسی، به معنی: صاحب « مان»عربی و « قهر»( آن را مرکب از 59: 1932دانسته و برخی منابع )العنیسی،  بمعرّ

 است. ( نیز راه یافته262: 1تا: جاند. در امثال عربی )میدانی، بیشمرده

و[ میب خسر]( معر258ّ: 1998و خفاجی )« خسرو»ب این کلمه را معرّ  (330: 1969جوالیقی )(. 265، 3) کسری -

 خورد.آن در شعر پیش از اسلام به چشم می ۀداند. نمون

 است. (. در متن به معنای تاج/ دیهیم آمده258) 4کلوّتۀ -

است. برخی  ( گفته که در کلام قدیم نیامده273: 1998(. مهرگان فارسی است و خفاجی )29، 28، 5) مهرجان -

 (. 71: 1932یسی، شمارند )العنمنابع به درستی آن را عید ایرانی می

فارسی است « نوروز»(. همان 388: 1969ب است )جوالیقی، فارسی معرّ « نیروز(. »268، 60، 38، 20، 5) نیروز -

های پادشاهان ساسانی با نوروز (. بسیاری از آیین294: 1998؛ خفاجی،  74: 1932؛ العنیسی،  151: 1988)شیر، 

یین تحفه دادن نوروزی اشاره شده و از جمله آمده که علی بن محمد پیوند داشت. در کتاب مورد پژوهش نیز به آ

 (. 60است ) وزیر شیعی خلیفه المقتدر، در روز نوروز هدایایی به ارزش هفتصد هزار درهم بخشیده ؛5بن الفرات

 ها ها و اندازه. سنجه2-2-9

(. 85: 1998خفاجی، ؛  110: 1969، )جوالیقیب است (. واحد وزن است و برابر با پوست گاو نر. معرّ 202) بُهار -

نظر نداشته، اما خفاجی  (، این معنی اخیر را مد 29: 1988)شیر، « البهُار بمعنی الصّنم فارسی محض»ی شیر با بیان: ادّ

 برهان قاطعشمارد. صاحب سنگ سه قنطار میداند و آن را هم( واژه را تنها به معنای واحد وزن می85: 1998)

ر نص(. 322: 1342است )تبریزی،  ای هندی دانستهد معین در حاشیه، آن را وزنهمعنای نخست را ذکر کرده و محمّ

 شمارد. آن را فارسی محض می (156: 2001)لی ع

، 220، 193، 114، 100، 92، 37، 6) دراهم(، 262، 257، 256، 235، 219، 197، 192، 99، 98، 40، 6، 5) درهم -

به نقل از ( 148: 1969جوالیقی )شمارد و فارسی می« درم»( آن را معرب 145: 1998خفاجی ) ،(.256، 246

(. برخی منابع بر آنند که 35: 1978است )المنجد، است. در شعر اعشی آمده ب درهم دانستهرا معرّ « جرهم»کلبی، ابن

گوید: ظاهراً از ( که می299: 2001ی )(. اما سخن نصر عل27: 1932فارسی است )العنیسی، « درم»یونانی و « درهم»

: 1373با همین معنا وجود دارد )مکنزی،  drahmزبان پهلوی وارد عربی شده، استوارتر است. زیرا در پهلوی، 

242.) 

آن در شعر اعشی )المنجد،  ۀ( که نمون63: 1988فارسی است )شیر، « دست»ب (. معر66ّ]ن [ )دستا(، 81) دُسوت -

 است. ( آمده38: 1: ج2004)تنوخی،  نشوار المحاضره( و نیز در 35: 1978

 است.  ]کیسه و پلاس[ را در شعری آورده« الکیس و البلاس( »94: 1969(. جوالیقی )92، 35) کیس -
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رسد ترکیبی از به نظر می. (257: 1998ب است )خفاجی، معرّ مشهور وزن و آن  از واحدهای غیر(. 236) کیلجۀ -

( مقدار دقیق آن را 83: 12ق: ج1423)ادات تصغیر( فارسی باشد. برخی منابع )النویری، « چه»عربی و « کیل»

 اند.آورده

(. آرتور 259، 240، 233، 80) مثاقیل(، 262، 261) مثقالان(، 266، 261، 259، 245، 243، 201، 79، 25) مثقال -

 داند. قرضی قدیمی می ۀکه این واژه در شعر کهن عربی نیز آمده، آن را واژ ان این( با بی373: 1372جفری )

است.  وک برابر سه کیلجه آمده( هر مک20ّ: 1347)خوارزمی،  العلوممفاتیح(. واحد وزن است و در 236) مکّوک -

 اند.خوری نیز آورده و اصل آن را فارسی شمردهآب ۀ( واژه را به معنای کاس70: 1932برخی منابع )العنیسی، 

به نقل از اصمعی و نیز خفاجی  (372: 1969جوالیقی )(. 260، 258، 230، 100، 85، 69، 43، 42، 39، 5، 4) منّ -

 دانند. ( آن را معرب می274: 1998)

 . دیگر واژگان2-2-10

؛  125: 1969(. در فارسی بودن آن کسی تردید ندارد )جوالیقی، 252، 251، 145، 144، 142، 70) بنود(، 145) بِند -

تا: است )الأزدی، بیتر نیز آمده(. در منابع کهن179، 103: 1978؛ المنجد، 13: 1932؛ العنیسی،  86: 1998خفاجی، 

101 .) 

: 1373پهلوی )مکنزی،  targumān(. معرب 128، 103) تراجمۀ(، 148، 147، 143، 132، 131، 103) ترجمان -

 ( است. 146

 است. « گچ»عربی شمرده و حال آنکه معرب  ( تنها آن را غیر112: 1998(. خفاجی )166) جصّ -

 (. 115: 1998؛ خفاجی،  158: 1969فارسی است )جوالیقی، « گواله»ب و آن معرّ« جوالق»(. جمع 156) جوالقات -

تر در شعر أخطل یاد شده (. پیش194: 1969ب است )جوالیقی، ن و آن فارسی معرّ(. جمع دهقا5) دهاقین -

« د هگان»است. در حالی که مأخوذ از  دانسته« خانده»ب ( آن را معر150ّ: 1998( و خفاجی )202: 1978)المنجد، 

 (.1384: 1393دوست، فارسی است )حسن

ب (. برخی تنها آن را معرّ 202: 1969فارسی است )جوالیقی،  و آن« دهلیز»(. جمع 152، 136، 135، 133) دهالیز -

: 1373به همین معناست )مکنزی،  dahliz(. در زبان پهلوی 68: 1988؛ شیر،  149: 1998اند )خفاجی، شمرده

245.) 

( و به 109: 1988؛ شیر،  198: 1998است )خفاجی، « شمن»ب (. معرّ 192، 44، 37) أصنام(، 170، 44، 40) صنم -

 (. 44: 1932عبرانی و آرامی دارد )العنیسی،  ۀای، ریشباور عده

(. برگرفته از لفظ فارسی قدیم ]پردیس[ است 229: 1998ب است )خفاجی، قولی ضعیف، معرّ  (. به136) فردوس -

 (.327: 1372؛ جفری،  50: 1932)العنیسی، 

 (.233: 1998و آن مولَّد است )خفاجی، « فواره»(. جمع 138) فوّارات -

؛ 317: 1969ب است )جوالیقی، ( و آن اعجمی معرّ 255: 5تا: ج(. رنگ ارمنی سرخ است )فراهیدی، بی27) قرمز -

 است.« کرمست»ب (. معرّ 56: 1932؛ العنیسی،  125: 1988(. عیناً فارسی است )شیر، 242: 1998خفاجی، 
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عربی بودنش را  ( غیر243: 1998( آن را عربی صحیح دانسته و خفاجی )323: 1969( گرچه جوالیقی )82) قفص -

 (. 126: 1988است )شیر، « قفس»ب ( و معر57ّ: 1932ضعیف شمرده، اما برخی معتقدند فارسی است )العنیسی، 

( از 64ق: 1424توحیدی ) (. ابوحیان60: 1932؛ العنیسی،  136: 1988(. فارسی محض است )شیر، 25) کاغد -

بی  بن احمد خلیلداند. ای قرطاس می( آن را گونه514: 2تا: جسخن گفته و قلقشندی )بی« فرعونیّ کاغد»نیکویی  

(. برخی نیز اصل واژه را چینی خوانده356: 4تا: جبی )فراهیدی، داندمیخراسانی را « الکاغذ»ی دهد، وضیحکه تآن

 (.151: 1998)التونجی، اند 

 (. 90: 1998ب بادزهر )خفاجی، ( و معر6ّ: 1932(. فارسی است )العنیسی، 259، 254، 170، 63، 37: )بازهر -

 (. 68: 1988ب دَواج فارسی است )شیر، (. معر236ّ) دواویج(، 237، 236، 148، 146: )دُواج -

 گیرینتیجه. 3

از  نخستتوان از چند سویه بررسی کرد. را به سیاق دیگر واژگان  فارسی می الذخائرتبار در ب فارسیواژگان معرّ

ای که زبیر و جامعهآیا فقط ابن ،این بُعد که دامنۀ کاربست این واژگان نزد کاربران زبان چه اندازه است. به دیگر بیان

زبان آن روزگار کاربرد ز جهان عرباند یا در گسترۀ وسیعی ابا این کلمات آشنا بوده ،وی با آنان در ارتباط بوده

ای زیرا اگر واژه ؛های کهن استنامهستن کلمات در لغتجُ ،بهترین ملاک برای ارزیابی این ویژگی؟ است داشته

واژۀ:  4ای که پیدا شد واژه 110اند. از چنان پرکاربرد بوده که از گفتار به نوشتار راه یافته، اهل لغت آن را ثبت کرده

ها نامهها از لغتاست. غیبت این واژه دکوجه در کُتُب لغت کهن نیامده -کلَوته -شاذکلی -مشادکنان ن/مسادکنا

عنوان  قدر که نزد همگان بهکم نه آن است؛ دست احتمالا حاکی از آن است که دامنۀ کاربردشان چندان گسترده نبوده

شده شک شناختهاند، بیکه همگی در معاجم عربی ذکر شده واژۀ دیگر 106یک کلمۀ عربی  معرّب پذیرفته شوند. اما 

 اند.و پرکاربرد بوده

شود در ده دسته گنجاند. جدول پیوست بسامد را می الذخائرواژگان های معنایی باشد. وامتواند حوزهسویۀ دوم می

 دهد. اما در این بین چند نکته شایان توجه است:واژگان هر حوزه را نشان می

جای دارند، به زندگی شهرنشینی  "دیگر واژگان"بیشتر واژگان این ده دسته، حتی کلماتی که زیر عنوان  .1

آید که کلمات درپیوند با زندگی  روزمره، خوراک و پوشاک بیشترین بسامد را دارند اند. از جدول چنین برمیمربوط

کند، ولی که موضوع کتاب چنین اقتضا میگذارد. شاید گفته شود صحّه می ،و این خود، بر آنچه گفته شد

 استگی شهری از فارسی یاری گرفته اند که زبان عربی برای رفع نیازش در زمینۀ زندهای معاصر ثابت کردهپژوهش

اللغه و فقه ونهم کتاب  ق( فصل چهارم از باب بیست429و قدُمَا نیز به این امر معترف بودند؛ أبومنصور ثعالبی )و. 

ها ناچار را به بیان آن دسته از واژگان فارسی اختصاص داده که در زبان عربی موجود نیست و عرب ربیهسرّ الع

کند: واژگان درپیوند با ظروف، پوشاک، خوراک، اند. وی این الفاظ را به ده دسته تقسیم میدست به تعریبشان زده

 های نیکو و انواع ادویه.لف گل و گیاه، رایحههای مختها، جواهرات، انواع نان، انواع شیرینی، گونهنوشیدنی

زبان با دهد که اختلاف اقلیم جغرافیایی جهان فارسینیکی نشان می ها بهگیاهان و حیوان ۀواژگان دستوام .2

های گیاهی و جانوری  نایاب جزیرۀ عربستان که خاستگاه عربی است، سبب گشته فقر زبان عربی در باب گونهشبه
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شدۀ خود برای توصیف جهان شناخته ،زبانانی که عربی آموختندیره به کمک زبان فارسی رفع شود. فارسیجزدر شبه

یافتند. بدین معادلی نمی ،شناختنداز رهگذر زبان عربی ناتوان بودند؛ چراکه در این زبان برای بسیاری از آنچه که می

 سبب نقصان یادشده را به یاری  زبان مادری رفع کردند.

تبار را گرفتند یا واژۀ دخیل فارسیواژۀ فارسی آن یاری می. گاه اهل لغت برای شناساندن واژۀ عربی  اصیل از وام3

« السریر»نیز صادق است. مثلا در تعریف  الذخائرکردند. این نکته دربارۀ چند کلمۀ واژۀ دیگر تعریف میبا وام

را که معرب « باطیه«. »حجر البادزهر وهو التریاق»گویند: می« المَسُوس»و برای شناساندن «  التخت»نویسند: می

تواند دو دلیل داشته باشد. نخست فقر زبان خوانند که آن هم فارسی است. این رویکرد میمی« الناجود»است، « بادیه»

نظر در کتاب  مد  ای ندارد. پس ناچار هم برای بیان مدلولعربی؛ بدین معنا که عربی برای دلالت بر آن مدلول، واژه

کنند. در بسیاری موارد واژه قناعت میکه فقط به ذکر وامگیرند. یا آنواژه یاری میلغت و هم برای شرح آن از وام

که اند. دلیل دیگر آناکتفا کرده« معروفٌ»تبار صرف نظر کرده و فقط به نوشتن اهل لغت از شرح واژۀ دخیل فارسی

جای شرح تفصیلی واژه  تر است و پرکاربردتر. پس نگارنده بهشدهاز اصل عربی شناختهواژۀ فارسی نزد همگان وام

دهد. اما شاید علت دیگری هم در کار باشد و آن اعتبار زبان فارسی است؛ به آوردن مترادف فارسی آن رضایت می

معجم واژگان طبی است به  است که بحر الجواهرهایی چون دانش پزشکی. از جمله شواهد این ادعا خاصه در زمینه

 «.إناء من خزف ... قدح سَرتَنگ»نویسد: است، می نیز آمده الذخائرکه در « برنیه»عربی. شارح در توضیح واژۀ 
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 هایادداشت
 .1395، انیپورشجاع اللهیول ۀ، نوشت«یو زبان عرب یزبان فارس نیب یو تعامل واژگان یریگوام ندآیرف» ۀن.ک: مقال این باره در -1

 .2005د نورالدین عبدالمنعم، محمّ ۀ، نوشت«معجم الألفاظ العربیه فی اللغه الفارسیه»در این باره ن.ک: کتاب  -2

واژه در  200پیش از اسلام و صدر آن،  ۀدر دور واژه 140اند: های ادبی عربی تقسیم کردهبرخی محققان این عدد را به نسبت دوره -3

: صص 1374آذرنوش ) (.43: ص. 1392میرزایی، ترکاشوند و  رحمتی)عصر عباسی به زبان عربی وارد شد امویان و بقیه در روزگار 

که از  ی؛از زبان پهلو ماًینه مستق شترشانیبافزاید که داند و میواژه می 100های روزگار جاهلی را حدود واژه( شمار وام144-130

، «عربی در زبان یهای فارسفرهنگ واژه». نیز ن.ک: کتاب اندکرده ذنفو یبه زبان عرب ی،و عبر یانیرو سُ  یواسطه چون آرام یهازبان

 .1347، شـوشترینوشته امام

ایشان بندند و بعضی گویند کلوته  ۀهای آن را در زیر چانجهت طفلان دوزند و گوشه هدار و پر پنبه که بیشتر بکلاهی را گویند گوشه -4

 .(1682: ص. 1342تبریزی، کلاه است پسران را ) ۀمنزل هدخترکان بای بر از

 .ابوعلی مسکویه مراجعه شود الاممتجارباین شخصیت به  ۀدربار -5

 بعنام

 . تهران: توس.های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلیراه(. 1374آذرنوش، آذرتاش. )

 . 13-33. صص 72ۀ. شمارهامقالات و بررسی«. های ایرانی در زبان و ادبیات عربپدیده(. »1381) آذرنوش، آذرتاش.

 ۀنام، «ترهای کهنواژه)قرن چهارم( به قیاس وامتنوخی  در نشوار المحاضره یفارس یهاواژهوام(. »1386)آذرنوش، آذرتاش. 
 .48-67. صص 36. شمارهفرهنگستان

 .الکتب عالم. بیروت: مستطرف فن کل فی المستطرفق(. 1419احمد. )أبشیهی، محمد بن

 یه. العلم الکتب دار. بیروت: الإعرابه صناع سر( 2000جنی، ابوالفتح. )ابن

 ر.صاد ار، بیروت: دعباس حسانتصحیح ا .الزمان أبناء وأنباء الأعیان فیاتو(. 1900محمد. )خلکان، احمد بنابن

 : دائرۀ المطبوعات والنشر.الکویت، محمد حمیدالله. تصحیح الذخائر و التحف( 1959زبیر، احمد بن الرشید. )ابن

 ر.الفک دار. بیروت: زکار سهیل. تصحیح حلب تاریخ فی الطلب بغیۀتا(. . )بیحمدابن عمرعدیم، ابن

 ر.صاد دار. چاپ سوم. بیروت: العربلسانق( 1414مکرم. )منظور، محمد بنابن

 .صادر دار. بیروت: القاضی وداد. تصحیح والذخائر البصائر( 1988ابوحیان توحیدی، علی. )

 ه.العنصریه المکتب. بیروت: ؤانسۀوالم الإمتاعق(. 1424) ابوحیان توحیدی، علی.

 . بغداد: مکتبه المثنی )چاپ افست(. القاسم البغدادیحکایۀ أبیتا(. الأزدی، ابومطهر. )بی

 ، تصحیح محمد عوض مرعب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.تهذیب اللغه( 2001الأزهری، أبومنصور. )

 ر.الفکدار، چاپ دوم، بیروت: جابر سمیر. تصحیح یالأغانتا(. الفرج )بیالاصفهانی، ابی

ثری. بغداد: المجمع العلمی ، تصحیح محمد بهجه الاالعصرۀالقصر وجریدۀخریدق(. 1375کاتب. )الإصفهانی، عمادالدین

 العراقی.

 .دار التعارف للمطبوعات :روتیب. عهیالش انیعأ ق(.1403. )محسن ،نیام

. 9-29. صص 76ۀشمار. های ادبیپژوهش«. بازتاب آیین شادگلُی در متون دوره عباسی(. »1401ایمانیان، حسین. )

[DOI:10.2634/Lire.19.76.9] 

 .الهلاله ومکتب دار. بیروت: البلدان فتوح (.1988)البلاذری، احمد بن یحیی. 
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 سینا. فروشی ابن. به اهتمام محمد معین. چاپ دوم. تهران: کتاببرهان قاطع(. 1342خلف. )تبریزی، محمدحسین بن

. صص 141ۀ . شمارکتاب ماه ادبیات. حسین ساکتترجمه محمد«. های ایرانی در زبان عربیواژهوام(. »1388) .احمد ،تفضلی

7-4. 

 .صادر داری. بیروت: الشالج عبود. تصحیح هالشد بعد الفرج(. 1978علی. )التنوخی، محسن بن

 الکتب دار. تصحیح مصطفی حسین عبدالهادی. بیروت: المذاکرۀ وأخبار المحاضرۀ رنشوا(. 2004) علی.التنوخی، محسن بن

 ه.العلمی

بیروت: مکتبه . چاپ دوم، منذ بواکیر العصر الجاهلی حتی العصر الحاضر الفارسیّهمعجم المعرّبات  .(1998) .التوّنجی، محمد

 .لبنان ناشرون

 ه.العلمیالکتب داره. بیروت: قمحی محمد مفید. تصحیح العصر أهل محاسن فی الدهر همیتی(. 1983الثعالبی، ابومنصور. )

 اهتمام یاسین ایوبی. بیروت: المکتبه العصریه.. به هاللغۀ وأسرار العربیفقه(. 2008)الثعالبی، ابومنصور. 

 . القاهره: مکتبه الخانجی.عبدالسلام هارون. تصحیح یینالبیان والتب(. 1988الجاحظ، عمرو بن بحر. )

. چاپ عبدالوهاب یحسن حسن. تصحیح البلدانفی یستظرف ما وصف فی بالتجارۀه التبصر(. 1994) الجاحظ، عمرو بن بحر

 ی.الخانجه مکتبسوم. قاهره: 

 .الهلاله ومکتب دار. چاپ دوم. بیروت: البخلاءق(. 1419) الجاحظ، عمرو بن بحر

 ه. العلمی الکتب دار. چاپ دوم. بیروت: الحیوانق(. 1424) الجاحظ، عمرو بن بحر

 ای. تهران: توس.. ترجمه فریدون بدرههای دخیل در قرآن مجیدواژه(. 1372جفری، آرتور. )

. چاپ احمد محمد شاکرتصحیح  .المعرّب من الکلام الاعجمی علی حروف المعجم. (1969)موهوب بن احمد. جوالیقی، 

 مرکز تحقیق التراث.: جاسوم. بی

 العلمارتصحیح احمد عبدالغفور عطار، بیروت: د .هالعربی وصحاحه اللغ تاج الصحاح؛(. 1984. )حماد بن سماعیلی، االجوهر

 .للملایین

 . تهران: فرهنگستان زبان فارسی.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(. 1393دوست، محمد. )حسن

 . بیروت: دار الکتب اللبنانی ومکتبۀ المدرسۀ.( قاموس الفارسیۀ1982حسنین، عبدالنعیم محمد. )

دار الکتب  :بیروت. تصحیح محمد کشاش. کلام العرب من الدخیل یشفاء الغلیل فیما ف(. 1998محمد. )خفاجی، احمد بن

 یه.العلم

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران. .ترجمه حسین خدیوجم .العلوممفاتیح .(1347احمد )خوارزمی، محمد بن

 ه. العلمی الکتب دار. چاپ دوم. بیروت: یالکبر الحیوان هحیاق(. 1424. )موسىبن محمد، الدمیری

. صص 3شماره. تاریخ و تمدن اسلامی، «بررسی منابع تاریخ تشکیلات اداری و مالی در دولت فاطمیان»(. 1385ر. )ذیلابی، نگا

104-87. 

 . بیروت: دار الشامیۀ. مفردات ألفاظ القرآن(. 1992محمد. )اصفهانی، حسین بنراغب

 .شناسی تطبیقیهای زبانپژوهش، «یدیوان بحتردر های فارسی واژهوام. »(1392) .، مریم؛ فرامرز میرزاییترکاشوندرحمتی

 .41-64. صص 5.شماره. 3 سال

مطالعات تطبیقی ، «انیانعنوان سند غنای فرهنگی ایرهای معرب بهواژهنوع وام بررسی( »1398پور، وحید؛ هدیه جهانی )سبزیان

 .77-137، صص 6، شماره 4، سالعربی-فارسی

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/226160
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 . بیروت: دار المرتضی.ادب الطفق( 1409شبّر، جواد. )

 تهران: اداره اوقاف و امور خیریه. اقرب الموارد فی فصح العربیۀ والشوارد.(. 1374الشرتونی، سعید. )

 العرب.دوم. قاهره: دار. چاپ هبالمعرّه لفاظ الفارسیالا(. 1988شیر، ادّی. )

 . تهران: کتابخانه سنائی.االعربالأرب فی لغهمنتهیتا(. عبدالکریم. )بیپور، عبدالرحیم بنصفی

 لمیه.الع هالمکتبثری. بغداد: محمد بهجۀ الا تصحیح .ادب الکتاب. (ق1341). یحییبن لصولی، محمدا

، «آیین کهن شادگلیه بونؤاس بر پایاگلگون؛ بازخوانی ابیاتی از دیوان ه گل سرخ و باد» (.1398السادات. )طباطبایی، سمیه

 [doi.org/10.22059/jalit.2019.262088.611944. ]209-229. صص 2ۀ . شمار11، سالادب عربی ۀمجل

 ث. الترا دار. چاپ دوم. بیروت: یالطبر تاریخق(. 1387جریر. )ی، محمد بنالطبر

 ید.وحی. تهران: رچیحر روزیترجمه ف. یدر زبان عرب یزبان فارس ریتاث(. 1347. )عبدالحامد ،عبدالقادر

 کشور. نول منشی دیال، مطبع بهگوان: کانپور. مخزن الادویه (.1913). محمدهادیعقیلی، محمدحسین بنال

 نا.. تصحیح یوسف توما البستانی. چاپ دوم. مصر: بیتفسیر الألفاظ الدخیلۀ فی اللغۀ العربیه(. 1932العنیسی، طوبیا. )

 مصر: مطبعۀادارۀ الوطن. .مطالع البدور فی منازل السرور .(ق1300) .عبداللهغزولی، علی بنال

 .الهلال هومکتب داری. بیروت: السامرائ براهیمی و االمخزوم مهدی. تصحیح العین کتابتا(. احمد. )بیی، خلیل بنفراهیدال

 . والتوزیع والنشر للطباعۀ هالرسال همؤسس. چاپ هشتم. بیروت: طالمحی القاموس(. 2005ی، ابوطاهر محمد. )فیروزآبادال

 ه.العلمی الکتب دار. بیروت: الإنشاء صناعۀ فی الأعشى صبحتا(. علی. )بیی، احمد بنالقلقشند

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.هفت گویش ایرانیونامه شصتواژه(. 1390، صادق. )کیا

ه الخیری للأعمال نهیانآل سلطانبن زاید همؤسس. ابوظبی: الأعظمی مصطفى محمد. تصحیح الموطأ(. 2004. )نسابن مالک

 ه. والإنسانی

 ایران. به کوشش حسن ذوالفقاری. چاپ چهارم. تهران: چشمه.(. ادبیات عامیانه 1387محجوب، محمدجعفر. )

 . تهران: توس. اسلامی عصر به ساسانی عصر از انتقال دوران در ایران فرهنگ و تاریخ(. 1382ملایری، محمد. )محمدی

 ه. العلمی الکتب دار. تصحیح ف. کرنکو. چاپ دوم. بیروت: الشعراء معجم(. 1982عمران. )المرزبانی، محمد بن

 .العلمی الکتب دار. بیروت: والآثار الخطط بذکر والاعتبار المواعظق(. 1418) عمران.المرزبانی، محمد بن

. ترجمه مهشید میرفخرائی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ کوچک زبان پهلوی(. 1373مکنزی، د.ن. )

 فرهنگی.

 . تهران: بنیاد فرهنگ ایران.الألفاظ الفارسیۀ المعربۀالمفصل فی (. 1978الدین. )المنجد، صلاح

 ه. المعرف ر. بیروت: داعبدالحمید الدینمحیى محمد. تصحیح الأمثال مجمعتا(. المیدانی، ابوالفضل احمد. )بی

 س.دمشق: دار طلا .العربیّهالمعرب والدّخیل فی المعاجم  .(2001) .علی، جهینه نصر

 تهران: چاپ مروی )افست(. فرهنگ نفیسی.(. 1355اکبر. )نفیسی، علی

 ه.القومی والوثائق الکتب دار. قاهره: دبالا فنون فی الأرب هنهایق(. 1423عبدالوهاب. )النویری، احمد بن

 . قاهره: نهضۀ مصر.علم اللغه(. 2004الوافی، علی عبدالواحد. )

 باباپور. قم: جلال الدین.به اهتمام یوسف بیگ جواهر اللغه )بحر الجواهر(.(. 1387یوسف. )الهروی، محمد بن

 ی.سلامالا الغرب دار. بیروت: عباس حسان. تصحیح االأدباء معجم(. 1993الحموی، ابوعبدالله. )یاقوت

 .صادر دار. چاپ دوم. بیروت: البلدانمعجم(. 1995)الحموی، ابوعبدالله. یاقوت

%20
%20
https://doi.org/10.22059/jalit.2019.262088.611944
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